
بيانات در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروى هوائى ارتش - 19 /بهمن/ 1387

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم 

خيلى خوش آمد عرض ميكنم به شما عزيزان و خرسندم از ديدن چهره هاى جوان و پرنشاط شما مجموعه ى
پرارزشِ نيروى هوائى ارتش جمهورى اسلامى ايران.

حتماً همه ى ما - هم من، هم شما - بايد سپاسگزار باشيم از كسانى كه روز 19 بهمن را با عمل خودشان - نه با
زبان، نه با قرارداد - با اقدام خودشان، با عزم خودشان به وجود آوردند و ماندگار كردند. وقتى يك اقدامى، خالص،

صحيح، متكى بر انديشه ى درست و سرشار از اخلاص انجام ميگيرد، خاصيت آن، ماندگارى است. خيلى از كارهاى
نمايشى را ما ممكن است انجام بدهيم ؛ بعضى كارهاى دستورى را ممكن است ما انجام بدهيم كه در آن اخلاص

كافى وجود نداشته باشد ؛ گذشت زمان آنها را محو ميكند، نابود ميكند ؛ ليكن قضيه ى 19 بهمن از اين جمله نبود ؛
از جمله ى حوادثى بود كه از دل ايمان و اخلاص و عزم راسخ جوشيد. در آن شرائط، درست است كه تا پيروزى قطعى
انقلاب چند روزى بيشتر نبود، اما هيچكس نميتوانست پيش بينى كند كه 19 بهمن، يك 22 بهمنى هم در پى خواهد

داشت. پيش بينى قطعى نميشد كرد ؛ كار خطرناكى بود. عزم راسخ آن جوانان كه جوانهائى بودند شبيه شما، اين
بود كه آمدند ايمان خودشان، عزم خودشان، پيوستگى خودشان با ملت و درك و تشخيص صحيح خودشان از عمق

حادثه اى را كه داشت اتفاق مى افتاد، با عمل خودشان نشان دادند. البته خطرناك هم بود، اما اقدام كردند و 19 بهمن
ماندگار شد.

اين حادثه، يك حادثه ى دفعى نبود. نيروى هوائى با اين كار يك جوهره اى را از خودش نشان داد ؛ اين جوهره در
جنگ هم آشكار شد ؛ هم بخش آفندى، هم بخش پدافندى. در دفاع هشت ساله، در آن وقتى كه ملت ايران احساس

ميكرد كأنّه حصارهاى امنيت پيرامون او وجود ندارد و دشمنان بدون هيچ بيم و واهمه اى مى آمدند و بمباران
ميكردند ؛ تهاجم ميكردند، نيروى هوائى آن جوهره را نشان داد. بهترين، اولين، درخشان ترين، آبروبخش ترين

حركات ارتش جمهورى اسلامى در آغاز جنگ تحميلى، كارهاى نيروى هوائى بود ؛ اين ادامه ى همان جوهره بود. و
الان هم همين جور است.

مهم اين است كه يك انسان، يك مجموعه، ارزيابى و فهم درستى از تحولاتى كه پيرامون او انجام ميگيرد، داشته
باشد. از حركتى كه به خيلى از چشمها نمى آيد، بينايان و افراد بصير آن را ميفهمند كه در حال انجام گرفتن است ؛

اين خيلى مهم است. تحولى كه در انقلاب اسلامى واقع شد، از اين قبيل بود. بعضى آن را نفهميدند ؛ تشخيص
ندادند. بعضى آن را با يك حركت كور كه اشباه و نظائرش در خيلى از نقاط دنيا اتفاق ميافتد، اشتباه گرفتند ؛ آن

جورى با آن رفتار كردند. بعضى كاسه هاى طمع خودشان را درآوردند تا از اين حادثه، به نفع شخصىِ خود استفاده اى
بكنند. اين ها همه ناشى از كوته بينى بود. انقلاب در درجه ى اول تحولى در جامعه ى ايرانى بود و در درجه ى بعد،
در مجموعه ى امت اسلامى و سپس، در معادلات كلان جهان سياست. و جغرافياى قدرت را در دنيا - بخصوص در

برخى از مناطق دنيا - بكلى عوض و جابه جا كرد. يك چنين حادثه ى عظيمى بود. امروز اين عظمت دارد نشانه هاى
خودش را نشان ميدهد. تحولى كه در ايران رخ ميداد، اين بود كه يك نظامِ بسته ى استبدادى و ظالم و زورگو، با

سردمداران و رؤسائى دنياطلب، شهوتران، به فكر خود، غافل از انسانيت و انسانها، و از سوئى وابسته، اسير سياستهاى
ديگران و مطيع ناگزيرِ قدرتهاى سلطه گر را از چنين وضعى بيرون بياورند. تحول اساسى، اين بود. و به يك جامعه ى

رشيد، آگاه، داراى عزم راسخ، با مردمى داراى قدرت انتخاب و حق انتخاب، با سربلندى و عزت در ميان جامعه ى
بشرى و اثرگذار بر روى جوامع ديگر تبديل كنند. تحول اصلى، اين بود و اين تحول، اتفاق افتاد.

امروز شما مى بينيد، ميشنويد، ميخوانيد كه در مسائل گوناگون اين منطقه، همه ى قدرتهاى جهانى عقيده دارند كه
حضور ايران، وجود ايران، رأى ايران تعيين كننده است. اين را دشمنان درجه يكِ ما هم، دارند ميگويند كه براى حل
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مسائل خاورميانه يا مجموعه ى كشورهاى اين منطقه، بدون حضور ايران هيچ تصميمى قابل گرفتن و قابل عمل
شدن نيست. اين كجا و آن وضعيت كجا كه كشور بزرگ ايران با آن تاريخ، با آن ميراث عظيم تاريخى گذشته اش،

با آن مردم، مجموعاً يك مهره اى باشد در دست سلطه گران و استعمارگران كه هر جور ميخواهند جا به جايش كنند،
از او استفاده كنند، از او بهره ببرند ؛ مردم هم به حساب نيايند.

از لحاظ اقتصادى هم منابع كشور در اختيار آنها ؛ نفت كشور، امكانات گوناگون كانى، امكانات گوناگون انسانى،
وضعيت سوق الجيشى، همه در اختيار ديگران بود تا هر جور كه ميخواهند از آن استفاده كنند. اين تحول عظيم، اين

بود.
البته اين تحول، معانى ديگرى هم دارد. ملتى كه اين اراده را دارد، اين قدرت را دارد كه يك چنين نظام سياسى اى
را به يك نظام مطلوب و مردمى متحول كند، در كار اقتصاد خود، در كار عمق دادن و گسترش دادن به فرهنگ خود،

در راه اخلاق انسانى خود، در راه پياده كردن عقايد قلبى خود، موفقيتهاى ناگزيرى حتماً خواهد داشت، كه داشت.
اين، آن تحول عظيم بود كه عده اى آن را نفهميدند، عده اى هنوز هم نميفهمند.

قدرتهاى بزرگ - كه هدفشان جز قهر و سيطره ى بر ملتها نيست - حاضر نيستند بفهمند كه وقتى يك ملت بيدار
شد، وقتى يك ملت ارزش عزم و اراده ى خودش را فهميد، وقتى يك ملت دانست كه اگر بخواهد و تصميم بگيرد و

عمل بكند، هيچ قدرتى در مقابل او نميتواند بايستد، با يك چنين ملتى ديگر نميشود درافتاد. ممكن است هزينه
هائى را بر اين ملت تحميل كنند ؛ اما تسلط بر آن ملت ديگر ممكن نيست ؛ به بردگى كشيدن آن ملت ديگر ممكن

نيست ؛ تحميل كردن عقايد خود و خواست خود بر آن ملت ديگر ممكن نيست. اين را هنوز هم قدرتهاى بزرگ
نميتوانند بفهمند.

سى سال از آغاز اين تحول عظيم دارد ميگذرد ؛ انواع و اقسام شگردها را دشمنان ملت ايران و دشمنان نظام جمهورى
اسلامى به كار زدند، شايد بتوانند مجدداً آن ملت را مقهور كنند ؛ آن سلطه ى جهنمى اى را كه بر ايران عزيز ده ها

سال داشتند و حاضر نبودند از او دست بردارند، شايد بتوانند آن سطله را دوباره برگردانند. امروز چالش نظام جمهورى
اسلامى با دشمنان قدرتمند جهانى اش بر سر اين قضيه است. مسئله ى انرژى هسته اى و مسئله ى ساخت موشك

و اين حرفها بهانه است. مسئله، مسئله ى ديگرى است. مسئله اين است كه يك ملت توانسته است با قهر و غلبه،
با عزم و اراده، سلطه ى قهرآميز ديگران را از خودش دفع كند. اما اينها ميخواهند تلاش كنند اين سلطه را برگردانند.

البته نتوانستند، بعد از اين هم نميتوانند.
از دل انواع و اقسام تحريمهائى كه سالهاى متمادى است بر كشور ما تحميل كرده اند، ناگهان «ماهواره ى اميد»

بيرون مى آيد و به فضا پرتاب ميشود. از دل همه ى سختگيريهائى كه انجام دادند، ناگهان توانائى غنى كردن
اورانيوم - كه يك كار محدود و محصورى است و دربست، ملك طلقِ قدرتهاى بزرگ است و بدون اجازه ى آنها هيچ
جا نبايد برود - در اين كشور رشد ميكند و جان ميگيرد و خودش را نشان ميدهد. اين نشان دهنده ى اين است كه

دشمن نتوانسته، تحريم او هم اثر ندارد، تهديد او هم اثر ندارد. چرا؟ چون اين ملت عزم راسخ خود را كه متكى به آن
ايمان عميق هست، حفظ كرده است و حركت ميكند و پيش ميرود ؛ و نميتوانند.

در حالى كه دستگاههاى تبليغاتىِ مجهزِ فوق مدرنِ متعلق به اين قدرتها، امروز شب و روز عليه نظام اسلامى و
حركت اسلامى و جمهورى اسلامى دارند تبليغ ميكنند، گسترش اين فكر، حادثه ى غزه را به وجود مى آورد ؛ يك

مجموعه ى كوچك، يك سرزمين محدود، در مقابل يك دولتى كه خود را يكى از چند قدرت نظامى درجه ى اولِ دنيا
ميداند، مى ايستد. آن دشمن همه ى امكاناتش را وارد ميدان ميكند كه بتواند اين ملت را مقهور كند و نميتواند.

اين حادثه ى كوچكى است؟! اين چيز كمى است؟! قبل از آن، قضاياى لبنان در دو سال قبل بود، كه باز همه ى
امكانات را به كار بردند و حتّى آمريكائى ها به رژيم صهيونيستى كمك تسليحاتى كردند. كه او خودش سازنده ى بمب

اتم است و صادر كننده ى تجهيزات نظامى است، باز آمريكائى ها به او تجهيزات دادند براى اينكه بتواند بر يك عده
جوان مؤمن و عازم - كه دفاع ميكردند - غلبه پيدا كند و نتوانستند ؛ در جنگ سى و سه روزه. اينها كوچك است؟!
اينها همان نقاطى است كه جغرافياى قدرت را در دنيا تغيير داده. شكل نظام غير عادلانه ى جهانى را كه دنيا را به
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سلطه گر و سلطه پذير تقسيم ميكند، تغيير داده. دنيا بعد از قرن هفدهم و هجدهم ميلادى كه پديده ى استعمار
به وجود آمد، عادت كرده بود كه چند تا دولت معدود و محدودى، سرنوشت كشورهاى دنيا - دولتها، ملتها - را با
اتكاء به قدرت نظامى خودشان، نه با اتكاء به قدرت اخلاقى، در دست داشته باشند. يك وقت هست يك دولتى به

خاطر قوت فكرش، به خاطر جوشش اخلاقى اش، به طور طبيعى در بين يك مجموعه اى از ملتها يا دولتها نفوذ پيدا
ميكند ؛ اما نفوذ استعمار اين جورى نبود. نفوذ استعمار، نفوذ قهرآميز بود، به خاطر قدرت نظامى بود، با زور سرنيزه
بود. دنيا عادت كرده بود يك عده اى اين سرنيزه را داشته باشند و اكثريت دولتها و ملتهاى دنيا هم در مقابل اينها

تسليم باشند ؛ آن وقت بسته به زرنگى خودشان، از ميان اين تسليم شده ها، يك عده اى نان و نواى بهترى داشته
باشند ؛ يك عده اى نه، حتّى همان نان و نوا را هم نداشته باشند. مثل غلامان و بردگان يك ارباب كه بعضى حالا يك

لقمه اى، نواله اى هم گيرشان مى آيد ؛ بعضى نه، برده هم هستند و گرسنگى هم ميكشند.
اين عادت با انقلاب اسلامى از سر دنيا رفت. معلوم شد نخير، قدرتهاى سلطه گر دنيا حرفشان حرف آخر نيست. حرف

آخر را ملتها ميزنند ؛ عزم ملتها و ايمان ملتهاست كه حرف آخر را ميزند. اين را ملت ايران ياد داد. البته انقلاب در
دنيا قبل از انقلاب اسلامى هم به وجود آمده است، ليكن هيچ انقلابى - در طول تاريخ انقلابها شما نگاه كنيد ؛ از

انقلاب كبير فرانسه و قبل از او و بعد از او - نتوانسته اصول خودش را در طول دهه هاى متوالى حفظ كند ؛ آنچنانى
كه انقلاب اسلامى ايران اين اصول را حفظ كرده است و در خط مستقيم خودش حركت كرده ؛ تسليم اين و آن نشده

؛ راه خودش را مستقيم به سمت جلو رفته.
نسخه ى آينده همين است ؛ همه ى ملت ايران اين را ميدانند و بايد بدانند و شما بايد بدانيد و ميدانيد. راه پيروزى

نهائى و كامل ملت ايران اين است كه اين خط مستقيم، خط ايمان ؛ ايمان به خدا، ايمان به خود، ايمان به قدرت
ملى، اعتماد به نفس ملى و راه حركت و مجاهدت در همه ى اشكالش ؛ مجاهدت علمى، مجاهدت عملى - و

آنجائى كه لازم است، مجاهدت نظامى - و ايمان و جهاد را از دست ندهند.
اين كه ملت ما در هر 22 بهمن با شور، با هيجان، با عزم راسخ، توى خيابانها مى آيند و در اين راهپيمائى عظيم

شركت ميكنند و خودشان را نشان ميدهند، يك حركت نمادين از ايستادگى و استقامت ملت بر سر همين
آرمانهاست. ملت، نشان ميدهد كه ما هستيم. لذا شما مى بينيد در طول اين سى سال، 22 بهمن در زير برف و سرماى

شديد و بر روى زمينهاى يخ بسته، در زير آفتاب سوزانِ - در مناطقى كه هوا گرم بوده است - انجام شده و مردم
داخل اين ميدان راهپيمائيها، آمدند و حضور خودشان را حفظ كردند ؛ نگذاشتند 22 بهمن آن جلا و رونق خودش را
از دست بدهد. امسال هم به توفيق الهى همين جور خواهد بود. ملت ايران باز هم مى آيند، توى صحنه خودشان را

نشان ميدهند. و اين دشمن را به معناى حقيقى كلمه در مقابل ملت ايران دچار احساس خسران ميكند ؛ هم حضور
در راهپيمائى اين جور است، هم حضور در صحنه هاى گوناگون - اين انتخاباتهاى مختلف، آمدن مردم، حضور مردم،
اين نمايشهاى عظيمِ علمى و فناورى - كه خوشبختانه ملت ما پى در پى دارد اينها را نشان ميدهد ؛ دائم اين تلاشِ

جوانهاى ما بروز ميكند و ظهور ميكند كه بايد روز به روز هم بيشتر بشود.
شما در سهم خودتان، در مجموعه ى نيروى هوائى ارتش جمهورى اسلامى، وظائف مشخص و تعريف شده اى داريد

؛ هم در قسمت اصلى نيروى هوائى، هم در قسمت پدافند هوائى، وظائف مهمى داريد. مهمترين وظيفه اين است
كه انسان احساس كند بايد خلأها را پُر كند. هر جا هستيد، خلأهاى تجهيزاتى، خلأهاى سازمانى، خلأهاى مديريتى

را پر كنيد. وقتى يك مجموعه عزم پيشرفت دارد، منتظر نميماند كه از جائى به جائى برود، يا كسى به او چيزى
بگويد. در همان عرصه اى كه او مشغول كار است، نيازسنجى ميكند و سعى ميكند كه آن نياز را برطرف كند و

وظيفه ى خودش را به نحو كامل انجام بدهد. اين به توفيق الهى، به فضل الهى تاكنون در نيروى هوائى ارتش وجود
داشته است، بعد از اين هم وجود خواهد داشت. من نگاهم به چهره هاى جوان و مؤمن و باعزم و اراده ى نيروى
هوائى وقتى مى افتد، اين را احساس ميكنم ؛ از گزارشها و از اطلاعاتى هم كه انسان دارد، اين را ميتواند بفهمد.

ياد همه ى شهداى عزيز نيروى هوائى و ارتش جمهورى اسلامى و همچنين شهداى عزيزِ مجموعه هاى گوناگونى را
كه در اين راه مجاهدت كردند و به شهادت رسيدند و جان خودشان را فدا كردند و اين درخت تناور را آبيارى كردند،
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گرامى ميداريم و ياد امامِ عزيزِ بزرگوارمان را كه سلسله جنبان اين حركت عظيم بوده است، گرامى ميداريم. و از
مسئولين محترم نيروى هوائى و از فعالان بخشهاى مختلف و از مبتكران و كسانى كه پايه ى اين ابتكارها را در

نيروى هوائى گذاشتند، تشكر ميكنيم و اميدواريم كه خداى متعال به شما روزافزون توفيق و عزم راسخ عنايت بكند
تا بتوانيد ان شاءاللَّه نيرو و مجموعه ى ارتش و مجموعه ى نيروهاى مسلح را به جائى برسانيد كه ملت ايران با

حضور شما احساس كند كه هيچ آسيبى از طرف دشمن او را تهديد نميكند.
 والسّلام عليكم و رحمةاللَّه و بركاته
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